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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 و )ص(سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمدصلي االله علي الحمدالله رب العالمين و 

 علي اعدائهم اجمعينبيته الطاهرين و لعنهآل علي 

:فرمايند درباره رياضت ميالسلام عليهامام صادق

.يههِشتَ ما لا تَلَاكُن تَأاكيافَ... فسِ النَّهياضَي رِ فنها مهلاثَثَ

بصري اين حديث شريف عنوان      خدمت رفقا و دوستان عرض شد كه كلّ       

 فقرات عبوردهنده انسان است از مراحـل        ،در رياضت نفس است و تمام فقراتش      

 آنچه كه تا به حال خدمت رفقا        چه،ات و امثال ذلك   لات و توهم   و از تخي   ،نفس

د و چه آنچه كه پس از اين به توفيق الهي خدمت رفقا عرض   و دوستان عرض ش   

        ـخواهد شد همه اينها در راسـتاي عبـور مـا از تخـي  ات اسـت و بـه   لات و توهم

      كارگيري اين فقرات تأثير مستقيم در تبد  ل انسان دارد و عدم متابعـت از        ل و تحو

اسـت و   اين فقرات باعث انحطاط انسان و غلطيـدن در عـالم دنيـا و نفـسانيات                 

 مطلـب  ،خود نبود بي، نسبت به شاگردان،بزرگان تأكيدي كه داشتند در اين مساله     

الـسلام  اينطور نيست كه همة ما بخواهيم مساله را به ولي خدا و امام زمـان عليـه                

خاطر دست به هـر كـاري بـزنيم         ارجاع بدهيم و خود را كنار نگه داريم و آسوده         

 در زمان اميرالمـؤمنين     ،دا هم اينطور نبود    در زمان رسول خ    ،مطلب اينطور نيست  

الـسلام بـه آن    امـام عليـه    ، در زمان هيچكدام از ائمه به اين شـكل نبـود           ،هم نبود 

ميزاني كه فرد اهتمام دارد و صداقت دارد و صفاي ضمير دارد و به آن مقدار كـه                  

بـرد نـه بيـشتر، اضـافه بـر آن مقـدار            خود را تسليم كرده به همان مقدار جلو مي        

نبيند كـه را    در تو    چو درد    ، تا فردي خود را تسليم ولايت نكند       ،دهدحركت نمي 

؟دوا بكند

چو درد در تو نبيند كه را دوا بكندك  طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق لي
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مسلم نيامد پيش امام صادق و عرض حال نكـرد و درد خـود را بيـان    تا محمدبن 

، امام صادق هم او را هدايت نكردند       ،جويي نخواست نكرد و از آن حضرت چاره     

آمد پيش حضرت و آن مشكل خود را مطرح كرد و ميزان تسليم خود را هـم بـه                 

 چون ولي خـدا  ، البته عرضه داشتن در اينجا معنا ندارد    ،آن حضرت عرضه داشت   

.فهمد و اطلاع دارد و نيازي به صحبت كردن نداردبدون سخن و گفتگو مي

 آمـد و    -من خدمت مرحـوم آقـا بـودم       -، مشهد  يك وقتي يكي آمده بود    

 مي كردخيلي نسبت به ايشان ابراز ارادت و محبت و تسليم و انقياد و امثال ذلك     

 كيفيت صحبت كردن و تكلم ايشان بنحوي بود كـه           ،من هم در آنجا نشسته بودم     

تر كسي نيست دتر و منقاگفت از روي زمين از اين مطيع      هر كسي در آنجا بود مي     

كـرد كـه   ني با عبارات و كلمات و جملات بنحوي ارادت خودش را بيـان مـي            يع

سم خود را در معرض اين اطاعـت        سوخت كه چه ق   واقعا دل سنگ به حالش مي     

 خـوب ايـن را چگونـه        : وقتي كه رفت مرحوم آقا به من فرمودند        ،درآورده است 

.نطور بود بله همي: ايشان خنديدند و گفتند،اش مجاز بود همه: گفتم؟يافتي

  خـواهم ادعـا بكـنم بـالاخره مـا هـم از             من نمي  ...تواندي مي  خب ببينيد ك

بـاطنش چـه خبـر       كه حالا اين در    فهميمكيفيت رفتار آقا فهميديم والا ما چه مي       

.اش مجاز بودگفتم همه،است و نيست

 يك فردي ديگري كه هنوز هم حيات دارد و فرد بسيار خوبي اسـت اهـل                

به كذا و كذا ولي خب بالاخره مساله تسليم يك مساله ديگري است             د و مراق  جهت

اي براي مرحوم آقاي حداد نوشته بـود         نامه ،مساله انقياد يك مطلب ديگري است     

ي بعـد، بعـد از    يعنـي سـالها  ، خود ايشان گفت كه من در نامه چه نوشتم     كه بعداً 

 به اتفاق مرحـوم     فوت مرحوم پدرمان، نامه را من نديدم ولي در همان سفري كه           

در كربلا بعد از مكه مشرف شده بوديم كه من سنم حدود هفده سال بـود   والد ما 

من نشسته بودم كه مرحوم حداد آن نامه را دادند به آقا بازش هـم نكـرده بودنـد               
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اي از شخصي آمده است و شما مطالعه بكنيد و جـوابش   كه آقا يك نامه :فرمودند

 نامه را باز كردند مطالعـه كردنـد و فرمودنـد مجـاز              جا ايشان همان  ،را هم بدهيد  

- بعد ايشان به من گفت البته      !ب ببينيد  بعد بستند و گذاشتند سر جايش خُ       ،است

اي به آقاي حداد نوشـتم و        ايشان گفت من يك نامه     -صحبت نكردم  ايشان   من با 

من فهميدم كه همان است و مطالبي كه ايشان در آنجا گفت مطالب غريبـي بـود                 

 چـه   ، مساكين را دريابيد   ، شما دريا هستيد   ، هستيد حر شما ب  ،يعني شما چه هستيد   

او.خدا نيازي بـه قـسم و آيـه ندارنـد         ولي اولياء  ، اينها را نوشتند   ، چه كنيد  ،كنيد

 خودت ،ب بزن خٌ،خواهي جلويش ملق بزن حالا هرچي مي،فهمدكند مينگاه مي 

آينـد  هـا مـي    بعضي ...د برايش مثلا  ن بياي  ديگر احتياج ندارد كه    ، او را خسته كردي  

 نـه   ،نه اين دنبـال قـضيه اسـت       كه  فهمد  كند مي نشينند آدم نگاه مي   همان كنار مي  

 نـه داد و بيـدادي       ،كنـد  نه هارت و پورتي مـي      ،گويد نه مطلبي مي   ،زندحرفي مي 

 پشت تلفن و پشت تلفـن و      تلفن  نه اصرار و   ،خواهد نه وقت ملاقاتي مي    ،كندمي

 و راه ،كنـد كـار خـودش را مـي    ! نـه  ،گـذارد  تلفن و زندگي براي آدم نمـي       پشت

 از درون ، و بدون اينكه خلاصه بيش از آنچه كه ابراز كنـد           ،رودخودش را هم مي   

 لذا اولياء الهي همه افراد را به ايـن سـمت         ،گيردبرد و از باطن آن مقدار را مي       مي

 دادوبيداد كني و بگويي آقا فـلان  گويند به جاي اينكه اين همه     كنند مي دعوت مي 

 كه اين   ، اگر هوا را نداشتيم    ، ما هوا را داريم    ،و آقا فلان برو خودت را درست كن       

. چيزهاي ديگر بود،سر شما نبوددر فكر و خيالات 

 عرفـاء بـاالله هـم       ،خـدا هـم همينطـور      اوليـاء  ،السلام هم همينطور  امام عليه 

دن و تقدير و اينها ندارند نياز به اين مـسائل            اينها نياز به گفتن و شني      ،همينطورند

رود ديگر  دهند و اگر شخصي بدنبال اين راه نمي       ندارند آنها خود راه را نشان مي      

شـود   ديگر نبايد آن مطلبي را كه مطرح مي       ،ي هم نبايد داشته باشد    يتوقع و تقاضا  

شخص آن را بخواهد هي به زبان بياورد و خود را عرضه بـدارد و مـساله هـم م ـ                  
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    ي عمل مي  است و روشن است ك  ي عمل نمي  كند و ك ي به مطالبي كه گفتـه      كند ك

.دهدمي شود ترتيب اثر مي

نشنيده بـودم و خيلـي مـساله     كه  من چند روز پيش بود يك مطلبي شنيدم     

گفت در زمـان مرحـوم آقـا        كرد و مي  برايم خوشايند بود يكي از دوستان نقل مي       

 قرار بود   ،ي داشتم و منتهي در آن موقع مسافرت بودم        يك وقتي من با ايشان قرار     

اي بود از دوستان ما و       در آنجا خانواده    و  اتريش بودم  ، در بيايم و بعد بيايم مشهد    

پدر آن خانواده مريض شده بود در تصادفي فلج شده بود و افـراد خـانواده آمـده     

دربرند   مي تد فوراً ين اتفاقي بيف  ن آنجا تا يك همچ    .كردندبودند آن را پرستاري مي    

دارنـد ولـي ايـن خـانواده         منزل نگـه نمـي     درجاهاي دولتي ديگر    همين مراكز و    

كردنـد و پرسـتاري     مسيحي اين را آورده بودند در پيش خودشان و تمريض مـي           

هاي خانواده جمع شده بودند در آنجا و محفـل و منـزل را گـرم                كردند و بچه  مي

ت و  ضـي رَّم بواسـطه همـين م     يزحمت ـو   نشود    آنجا پيدا  أثريداشتند كه ت  نگه مي 

 خلاصه خواهرها و برادرها كاملا محيط صـميمي و گرمـي             و پرستاري پيدا نشود  

گفـت  كردند و در آن موقع ميبوجود آورده بودند و اين بنده خدا را پرستاري مي     

 مـن تمـاس گـرفتم بـا         ،هـا اينها يك نيازي به من داشتند از نظر بعضي مساعدت         

 دارنـد   نيازها در اينجا به من      اي هست كه بعضي   آقا و گفتم كه يك مساله     مرحوم  

فرمائيد بيايم اگر نه يك مقداري به تـاخير بينـدازم          يك مشكلي پيش آمده اگر مي     

بينيد ما  نه آقا به تأخير بينداز ما اينجا هستيم هر وقت آمديد ما را مي:ايشان گفتند

آمديم و رفتيم خدمت ايشان و ايـشان گفتنـد         اي بعد   آنجا بوديم و دو يا سه هفته      

 نه آقا چيز مهمي نيـست       : گفت من آمدم از مساله بگذرم گفتم       ؟ بود آن قضيه   هچ

 مـا مطلـب را بـراي    يم،اي است كه بايد بگـو  مساله مساله، ديدم  نه بگوئيد  :گفتند

ايشان گفتيم كه قضيه اينطور است و افراد به اين شـكل و اينطـور بودنـد و ايـن                    

 اينهـا شـيعيان     :گفتند ايشان وقتي اينها را شنيدند      بودند، واده مسيحي اينطور  خان
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 در روز قيامـت     ، ببينيـد شـيعه اميرالمـؤمنين      ،اميرالمؤمنين در روز قيامت هستند    

زند نه من   ايستد اين حرف را يك ولي خدا دارد مي        آيد و در صف شيعيان مي     مي

 از  ،خودش در فقـه و اصـول بـوده         كسي كه از نظر علمي اعلم زمان         ،و امثال من  

مـسائل كـه هـيچ آن        در عرفـان و      ، در فلسفه صاحب نظر بوده     ،پشت كوه نيامده  

زند يعني كسي  دارد حرف  درست شد اين فرد دارد اين حرف را مي         ،ديگر بماند 

زند كه به تبعات حرف خودش از نظر فقهي و حقوقي آگاه و مطلع هست كه                مي

ا در مقابلش هم بشنويد رفقا، در مقابل هم بـشنويد            درست شد و ام    ،گويدچه مي 

 ولـي   ،اي كه آن خانواده شيعه اميرالمؤمنين هستند به اسـم         كه فرمودند در خانواده   

،ي و مورد رضايت اميرالمـؤمنين نيـست       ضا مرام مم  ،مرامشان در روابط بين خود    

 و   بـرو   هـيچ  ،دارنـد در روز قيامت در صف مخالفين اميرالمؤمنين آنها را نگه مي          

آيد در صـف شـيعيان و بـه بهـشت       مسيحي و يهودي مي    ،برگرد هم مساله ندارد   

،اميرالمؤمنيننـد  ايـن خـانواده در بهـشت در جـوار          ،رود در كنار اميرالمؤمنين   مي

آيد به ظاهر ما و به زي آراسته ما نگاه بكند و به       خدا كه نمي   ،شوخي ندارد قضيه  

     علـم مـا نگـاه        نه بـه   !يت ظاهر نگاه كند   س و آن وضع   محاسن و عمامه و به تقد 

،ديني نه به موقعيت ، نه به موقعيت اجتماعي ،نه به شؤونات  ، نه به تقدس   ،كندمي

كند و واويـلا و واويـلا كـه يـك     رود به آن دل نگاه مي   به هيچ چيز كار ندارد مي     

دانـست مـورد مراجعـه انـام      مرتبه آن كسي كه خودش را در اين دنيا پيـشوا مـي            

 در صف يهـود و نـصاري محـشور    ،آيددانست مي مورد توجه انام مي،انستدمي

هـاي  شود و يهود و نصاري كه بر اساس فطرت خودشان و بـر اسـاس آمـوزه                ب

خـب  –ديني خودشان عمل كردند و به انسانيت عمل كردند و به مبـاني توحيـد                

آوردنـد بـين   خانه سـالمندان بگذارنـد ايـن را برداشـتند     در  توانستند آنها   آنها مي 

 كمـك  ،كننـد بـه مـادر خانـه        و كمك مي   ،روند مي ،آيند مي ،خودشان نگه داشتند  

شـوند يعنـي چـي؟    آيند و مشمول ولايت مي اين افراد مي    و  اين شخص  ،كنندمي
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 در همين لحظه كه الان دارد ايـن كـار را    ، نه در روز قيامت    ،يعني در همين لحظه   

 ـ،االله اسـت حـضرت بقيـه   دهد مورد عنايت و توجـه خـاص         انجام مي  ي؟ يـك   ك

 تا الان پرداختـه و آمـاده        ، به روز قيامت چكار داريم همين الان       ،خانواده مسيحي 

 هرچـه هـست مـال الان    ،تواند آن ظهور را پيدا كنـد نشود كه در روز قيامت نمي    

:شـنويم و اينكـه فرمودنـد      آئيم و دستور مرحـوم آقـا را مـي          الان كه ما مي    ،است

جـدايي اسـت را      بدترين چيز در نزد من طـلاق و        لاقطَّل ا نديعء   الاشيا ضغَبأ

دهيم ما يهودي هستيم گرچه به اسم سالك در مجالس شنويم و ترتيب اثر نمي مي

 ما نصراني هـستيم گرچـه بـه اسـم سـالك در مجـالس شـركت         ،كنيمشركت مي 

 از   گرچـه خـود را     ، ما در روز قيامت با سر به قعر جهنم خـواهيم رفـت             ،كنيممي

؟مگر دنيا پـوچ اسـت  ؟دانيم مگر دنيا هرت و پرت است   شيعيان اميرالمؤمنين مي  

دهنـد دسـت     پدر آدم را مي    ، نه آقا حساب دارد    ؟مگر دنيا اينقدر شيرتوشير است    

 اين حرفها نيست كه هركي بخواهد هـر غلطـي در اينجـا              ، اين حرفها نيست   ،آدم

 كار بايد روي حساب باشـد  ، بدهد و هر كار خلافي بخواهد در اينجا انجام    ،بكند

 هر شخصي موقعيـت خـودش را دارد هـر كـسي تكليـف          ،بايد روي كتاب باشد   

.خودش را  دارد و هركسي وظيفه خودش را دارد

،كند آن كسي كه بگويد يك حقي پايمال بشود به نفع كس ديگـر              غلط مي 

گويد مؤمنين مي اين دين، دين عمر و ابوبكر است نه دين اميرالمؤمنين دين اميرال           

خواهد باشد حق حق است چه پيش مادرشوهر باشد يا          حق حق است هركجا مي    

 انجام بگيرد و اگـر      آنكند آنچه كه حق است بايد       پيش عروس باشد تفاوتي نمي    

، چه پدرشوهر،يك جا آمد و يك شخص برخلاف دستور اميرالمؤمنين عمل كرد         

 چـه قـوم و   ، چه خاله،ه عمه چ، چه مادر عروس، چه پدر عروس  ،چه مادرشوهر 

خواهـد  كند آنچه را كه خلاف است خلاف است هركجا مي          تفاوتي نمي  ،خويش

 ايـن   ،خواهد باشد آنچه كه حق است حق است هركجا مي       و  ، خلاف است  ،باشد



1627 جلسه –شرح حديث شريف عنوان بصري 

 اين غلطها چي ... به نفع يكي و به نظر ديگري. تمام شد ومبنا مبناي سلوك است  

شـود   بلـه ايـن فـرد مـي     ؟ين حرفها چي است    ا ؟ اين بازيها چي است    ؟چي است 

شود شيعه اميرالمؤمنين مساله اين اسـت خـب حـالا فـرض             يهودي و آن فرد مي    

كنـيم از خـود ديـن ايجـاد     كنيم از خود شرع ايجـاد مـي  آئيم و چه ميكنيد ما مي 

ئـيم   آسـازيم مـي  آئيم و براي خود راه مي     كنيم از خود و از متخيلات خود مي       مي

.سازيمآئيم براي خودمان دين ميسازيم ميير و مكتب ميبراي خود مس

 يك پـا، يـك وقتـي    ، در اين دنيا يك پا روي مورچه گذاشتن خلاف است  

،كند خب آن مطلبي نيـست      افساد مي  ،بردانسان مجبور است مورچه را از بين مي       

رود غلـط    مـي   راه بينيد مورچـه  رويد مي توي خيابان راه مي   يك وقتي شما داريد     

رود  دارد به راه خـودش مـي       ، حق نداريد  ،كنيد پايتان را روي مورچه بگذاريد     مي

 اگر يك موش بيايـد در منـزل شـما           ؟،گذاريد پايتان را روي مورچه مي     هبراي چ 

 برويـد تـوي      و كند بايد از بين ببريد حتي اگر شده از بـين نبريـد            چون افساد مي  

ي كه مساله يكنيد يك جان حركت مي ولي اگر داريد توي يك بيابا،بيابان بيندازيد

توانيد اور ا از بين ببريـد ايـن   افساد نيست اين حيوان حيوان خداست و شما نمي      

موذي نيست كه الان در اينجا حكم از بين بردن او در اينجـا مطـرح باشـد تـوي                    

 مورچه دارد   ،كند زندگيش را مي   و،رودبيابان است حيوان است براي خودش مي      

 دارد دنبـال آذوقـه      ،رود توي بيابان دارد مي    ،رودراي خودش راه مي   توي خيابان ب  

خـورد  مـي قـسم   الـسلام    اميرالمؤمنين عليـه   ،توانيد انجام بدهيد  گردد شما نمي  مي

 قسم به خدا اگر ماه را در دست چپ من و خورشيد را در دست راست :گويدمي

اي بگيـرم   هان مورچـه   دانه جويي را به ظلم از د       ،من بگذارند كه يك دانه گندمي     

 خلقت پـي بـرده      عالماين كار را نخواهم كرد چرا؟ چون اميرالمؤمنين به ناموس           

اي است متوجه شده است كه در اين دنيا براي هر موجودي خداوند يك پرونـده              

طبـق آن   كـه    به خودش را قرار داده است و همچنـين بـراي مـن مكلـف                 خاصِ
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ن در اينجا هست حساب دارد چرا پايت        اي كه الا  پرونده بايد حركت كنم مورچه    

 آن وقـت شـما در اينجـا         ي؟گير چرا دانه گندم را ازش مي      ؟گذاريرا رويش مي  

هـا را تـضييع    كـه چقـدر در ايـن مـساله حقـوق     ،ببينيد كه كار ما به كجا رسـيده   

،بـريم  نفوسي را در اينجا از بين مي       ،كنيم مسائلي را در اينجا زيرورو مي      ،كنيممي

ي يهـا  چه باطل  ،كنيمها مي  چه ظلم  ،كنيماي را در اينجا زيرورو مي     تعدهنفوس مس 

گـوئيم  دهيم و بعد هـم مـي      دهيم و انجام مي   نشان مي ي را باطل    يهارا حق و حق   

 راه  ؟چي اسـت   راه خدا ديگر چي    ؟ سالك چي است   ، سرمان بخورد  ، توي سالكيم

 ـ             اي راه خداسـت ايـن      خدا يعني عمل به شرع و عمل به مباني شرع اين معنا معن

 ـ االله است والا همه   معنا معناي حركت كردن در مسير الي       لقـه لـسان اسـت      قاش ل

 يـك   ، تحريك شـدن اسـت     ، تحت احساسات قرار گرفتن است     ،لقلقه زبان است  

 پـس   ، درسـت  ،هاي جاهلانه بروز دادن اسـت     العمل عكس ،زندحرفي را يكي مي   

بار به اين روايت نگاه كنيد اين بـراي        اي يكبار دو  فرمودند هفته اين كه بزرگان مي   

 همه رياضت در راه خدا و حركـت كـردن در راه   همين است كه تمام اين روايت   

بـرد و بـه    اين سير انسان را جلـو مـي       خداست همه اين روايت در اين معنا و در        

خواهد ايـن نفـس بواسـطه دورشـدن از مطالـب            زند و تا مي   انسان بيدارباش مي  

 كـلام  ،زند ولي اگر شما روايت را بگذاريـد كنـار   يك چكش مي  گيري كند   كناره

،بـرد شود و نفـس هـم آدم را مـي   كم فراموش مي كم ،امام صادق را بگذاريد كنار    

و برند به جهـنم    مي ،برندها آدم را مي   ت سلام و صلوا   ،برندها آدم را مي   دوروبري

 كه صنيف ت،رستدفكسي كه صلوات مي همين ،ها همين صلوات  ،كنندسرنگون مي 

برد به جـاي    فرستد ولي اين صلوات انسان را به جهنم مي         صلوات مي   خواند نمي

د چرا؟ چون اي كاش تصنيف خوانده ناينكه براي انسان ثواب و اجر در نظر بگير

آيد با جنبه حيواني انسان و تخيلات انسان كار دارد و اين            شد اين تصنيف مي   مي

كنـد و   كند و از آن انـسانيت سـاقط مـي         و منقلب مي  گرداند  آيد نفس را برمي   مي
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آورد آن چيزهـا     آن چيزها كه اين كارها را نمي       ،كندت را در انسان تقويت مي     نانيا

آيـد   آنچه كه مـي     ولي از اين حرفها  مات و لات و توه  آورد شهوات و تخي   را نمي 

حـذر از ايـن     الذر و   الح ـ و رفراالبرد و انسان بايد الفرار و       نانيت انسان را بالا مي    ا

 ايـن  ،هـا هـا و ايـن نشـستن    به آن سو بگريزد اين مسائل است اين بلند شدن          سو

 اينهـا  ...هـا و نـشر  طـرف و آن طـرف     اين اين  ،هاها اين اعلاميه  صلوات فرستادن 

آيد آن جنبه فقر و عبوديت را متحول به جنبه   مي ،بردآيد و انسان را از بين مي      مي

در كند در قبال ولايت و  انيت و استكبار و انكار و جهود مي       تفرعن و رياست و ان    

.آوردميآيد براي انسان اينها راقبال پروردگار مي

 هركسي بر طبق خودش و بر طبق مسير خـودش و مـرام خـودش همـين                 

 براي يكـي سـلام و صـلوات اسـت     ،كند هر كسي در هر جايي    است تفاوتي نمي  

پخش كـردن اسـت بـراي       دانم اعلاميه مي براي يكي ن   ،براي يكي كف زدن است    

 يك چيز است پس ايـن مـسيري را          سك براي هر  ،يكي در روزنامه نوشتن است    

 خود ايـن مـسير يعنـي        ،اند نفس اين مسير يعني بيدارباش     كه بزرگان تعيين كرده   

خواهد انسان با دو نفـر      خود اين راه يعني بيدارباش تا يك مقداري مي         ،بيدارباش

كند عجب مـن امـروز      د يك مرتبه نگاه به روايت عنوان بصري مي        كنبرخورد مي 

 مـن امـروز سـرم كـلاه رفـت مـن امـروز               ،فريب خوردم من امروز گول خوردم     

 مـن  ، مـن امـروز زود عـصباني شـدم    ،آنطوري كه بايد به اين مساله توجه نكردم      

جهـت   مـن امـروز او را بـي        ،داد زدم  من امروز سر بچه    ،امروز زود قضاوت كردم   

 من امروز با همسايه ايـن حـرف را          ،نبيه كردم من امروز با عيالم بدرفتاري كردم       ت

حـذركن،  فرمايـد نـه     الـسلام مـي   آيد در حالي كه امام عليـه       هان اينها را مي    ،زدم

،جـام بـده   اش فكر كن بعـد ان     خواهي بكن درباره  احتياط كن اول كاري را كه مي      

 فردا با ،بيني هان فردا عوض شد مي،تدتصميم براي اينكه فردا اين قضيه اتفاق نيف

اي ديگر   امروز يك مساله و فردا مساله      ، حالا اگر بگذاريم كنار    ،امروز تفاوت كرد  
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به جايش آن توهمات و تخـيلات    و  رود  آن مباني كلي به كنار مي     كم همينطور كم

گيرد و نفـس را بـر آن توهمـات و تخـيلات ثابـت             جايش را مي  و  آيد  جزئي مي 

 خب وقتي كه نفس در آنجا ثابت شـد ديگـر      ،دارد نگه مي  ،كندمستقر مي ،  كندمي

بيند يك مقدار سخت اسـت  درك همان مطالب كلي كه قبلا براي او آسان بود مي 

پذيرفتي دوماه   دوماه پيش راحت مي    ، پذيرشش برايش مشكل است    ،مشكل است 

مـا در اينجـا    بله آقا حـق باشماسـت و         ،گفتي بله آقا مساله درست است     پيش مي 

گوييد حالا  ولي الان مي،اشتباه كرديم و انشاءاالله دعا بفرمايد كه ديگر تكرار نشود

 بالاخره از آن طرف هم ما يك چيزهاي ديگـر           ، نه اينطور نبود   ،شودببينيم چه مي  

طرفـه باشـد    مساله اينطور نيست كه فقط يـك ،هم داريم يك تكاليف ديگر داريم    

؟ چـون  زدي را چرا دوماه پيش نمـي       حرفها  اين ...فه يك طر  ،طرفه حرف زده  يك

رفتـه و بـدون ايـن كـه بفهمـيم           كنارفاصله گرفتيم فاصله كه گرفتيم آن معيارهـا         

. استمعيارهاي ديگر آمده جاي او را گرفته

فرمودنـد بـسيار مطلـب دقيقـي بـود و           مرحوم آقا يك مطلبي را مـي      سابق  

د هر وقت انسان بـا كلامـي از كـلام      فرمودنخودشان هم اينچنين بودند ايشان مي     

 بايـد خـود را    باشـد، خـدا شود يـا مطلبـي از مطالـب اوليـاء    معصومين روبرو مي  

 رمز پيـروزي را يافتـه و اگـر          ،مخاطب اين مطلب بداند اگر كسي اين كار را كرد         

ديـدم  ديدم، مي  و من اين را مي     ،اين كار را نكرد باخته است هر مطلبي هر چه را          

ديدم وقتي كـه فـرض كنيـد مرحـوم آقـاي حـداد ايـشان                 خود مي  يعني با چشم  

كردند حالا خطابشان به ديگران بود ولي از همه افراد مجلس كسي كه صحبت مي

كرد مرحوم آقا بود پانزده نفر توي مجلس بودنـد و قطعـا   به اين مطالب توجه مي    

يـاء خـدا بطـن   مرحوم آقا به آنها در آن حدي كه ما اطلاع داشتيم البته مطالب اول             

اش بـه    ممكـن اسـت يـك مرتبـه        ،مرتبه است  مرتبه ،اندر بطن است و عمق دارد     

 بـر طبـق فهـم        شـخص  لـذا آن   مراتب بالايي بخـورد و      در  ولي ،شخصي نخورد 
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بگويد خب اين كه گفتند به من       و  خودش نبايد از زير فهم مساله شانه خالي كند          

باطنش و عمق دلـش و نفـسش    نه همان مطلب را در آن زواياي عمق ،خوردنمي

 بله ممكن است افراد ديگري باشند كه آن         ،بايد آن مطلب را در خودش پياده كند       

شوند تا بخواهند پياده كنند پس هر كسي در قبال اولياء           مطالب بالا را متوجه نمي    

گيرد يك روايتي از امام رضا      گيرد در قبال مطالب معصومين قرار مي      خدا قرار مي  

خواند احاديث ائمه   گويد يا در كتابي مي    شنود شخصي براي او مي     مي السلامعليه

كند كه واقعا كليد حيات انسان همين احاديثي است كه          السلام را مطالعه مي   عليهم

از ائمه ما آمده و از مصعومين آمده بايد اين فرد در همان محدوده فهـم خـودش                  

مـان محـدوده مـا      در همان محدوده خـود را مخاطـب ايـن حـديث بدانـد در ه               

 آخر  ،فهمد ولي ديگر خودش را بالاتر از آن نداند        گوييم بالاتر، بالاتر كه نمي    نمي

خواهيم به ديگران نسبت بدهيم و خودمان       درد اينجاست كه ما همه عيوب را مي       

خواهيم بدانيم در حالتي كه آنچه كه آن كسي كـه           را مبرا و منزه از اين مسائل مي       

 ما نيستيم مـا بـراي رسـيدن بـه ولايـت و              ، آن امام است   مبراي از هر عيب است    

معرفت امام عليه السلام و ذات پروردگـار تـلاش خـود و سـعي خـود را بـراي                    

ها بايد انجـام بـدهيم و كـدام سـخن بهتـر از كـلام                زدودن نقائص و رفع كاستي    

 اين حرفهايي ،معصوم اگر ما كلام معصوم را كنار بگذاريم حرفهاي كي را بشنويم

وجهه حيات ما در ايـن      السلام را كنار بگذاريم      اگر ما حرف امام عليه     ،زننده مي ك

 كـه در    يدنيا به چه سمتي بايد باشد؟ به كدام حرف؟ به كدام صحبت؟ به مطـالبِ              

 به مطالبي كه صبح تا ؟شود و در مجالس ورد سخن استميان مردم رد و بدل مي

ا بايد توجه كنيم يا به كلام معصوم         به اينه  ! هان ؟ارزداز هم نمي  غشبش حتي يك    

هاي  مطالب اولياء خدا و كتبي كه در اين زمينه نوشته شده راهنمايي             و السلامعليه

كه در اين زمينه كردند اينها را ما بيائيم و بهش عمل كنيم و اين همان مطلبي بود                  

د   وظيفـه ديگـري نـدار      وفرمودند كه وظيفه استاد ارائه طريق اسـت         كه ايشان مي  
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كند كه همان فعل ولي الهي است عبارت است از اينكه بـه  دوم كاري را كه او مي     

،گيـرد  به همان ميزان دستش را مي،نه بيشتر، خواهدآن ميزان و مقداري كه او مي      

خـواهم  گويد مـي  آن مي،گيرم تا سر كوچه ببري خب دستت را مي    مرا خواهممي

خواهم گويد مي  آن مي  ،رسانمسر ميدان مي  تا دم ميدان ببري خب تو را هم بيا تا           

خـواهم  گويـد مـي   يكي هم مي ،برمگويد بيا تا حرم مي     را تا دم حرم ببري مي      مرا

گويـد تـا آنجـا مـسافت         طبعا آن كسي كـه مـي       ! درست ،بيايم تا آن ولايت ببري    

مانـد و   كند تا آن كسي كه در همان مراحل ابتدائي و اولي مـي            را طي مي  بيشتري  

بيشتري را بايد بردارد و تسليم بيشتري را بايد در اختيـار آن ولـي بگـذارد                 توشه  

شـود آن از  گذارد سر رسيدن به خيابان ديگر تمام مـي ميتصميمي را كه آن اولي      

خواهد اين را برساند به آن نقطـه   ولي او مي   ،رود و اين از آن طرف     اين طرف مي  

خدا مراتب متفاوتي   شاگردان اولياء  لذا ما در دوستان و       ! درست ،خواهد برساند مي

خنديدنـد بـا همـه صـحبت      يك اندازه بود و آنها هم با همه مي سديديم هرك مي

 ولي هركدام از آنها يك مرتبه داشتند تا         ،كردندكردند و دل همه را هم شاد مي       مي

خواسـت وارد بـشود     اي كـه ديگـر آن مرتبـه فـشار مـي           رسيدند به يك مرتبه   مي

.شدجا ديگر مساله متوقف مير همان كه دديديممي

الـسلام  اين روايت عنوان تمامش تمام رياضت است يعني امام صادق عليـه           

در اين روايت عنوان در اينجا فرموده است كه مسائلي كه درباره رياضت است و               

 يعني مراقبه و در جلسه قبل خدمت رفقا عـرض         ،اما كل اين مساله يعني رياضت     

آمـديم و بـه ايـن دنيـا     تعلق است اگر ما در اين دنيا مي    شد علت رياضت علتش     

 تعلـق بـه ايـن    اشـت،  خب ديگر در اينجا رياضات معنـا ند     ،ميكردتعلق پيدا نمي  

 ديـدگاه مـا را     ، نفـس مـا را بـسته       ،دنياست كه براي ما كدورت ايجاد كرده است       

يـود  نظـار مـا را بـه حـدود و ق           اَ ،ديدگاه انحصاري كرده و از آن اطلاقيت و سعه        

 آن جنبه عدم تعلق داشـتن      ، آن جنبه سعه بودن    ، آن جنبه اطلاقيت   ،درآورده است 



16213 جلسه –شرح حديث شريف عنوان بصري 

 مساله بسيار بسيار عجيبي است كه چطور ممكـن اسـت انـسان              ،خيلي اين مساله  

،گيـرد  ذهـن او را مـي  ،يك اتاق داشته باشد ولي به همان يك اتاق هم تعلق دارد   

اموال دارد ولكن نسبت بـه آنهـا   بسيار گيرد ولي يك شخص  بسيارفكر او را مي   

گويد اه عجب لابد جاي درستي رفته       تعلق ندارد الان بگويند فلان مالت رفت مي       

.كندفلان مساله اينطور شد عجب فقط با يك عجب مطلب را تمام مي

گويـد خـدا    الـسلام مـي    يك مطلبي دارد راجع به اميرالمؤمنين عليـه        معاويه

 خدا  -دارداش برنمي  و كينه  حقدم دست از آن     اينجا ه -رحمت كند ابوتراب را   

ابوتراب را رحمت كند كه اگر يك كوه از طلا داشت و يك كـوه از كـاه آن كـوه       

. بودداد اينقدر فهميدهطلا را زودتر در راه خدا مي

فرمودند كه اين احمـق چـون طـلا و كـاه بـراي او تفـاوت                  مرحوم آقا مي  

 اين مقياس قرار داده اسـت بـراي اميرالمـؤمنين           كند آمده و اميرالمؤمنين را در     مي

طلا و كاه يكي است نه اينكه فرق بكند و بيايد طلا را زودتر بدهد كاه باشـد بـه                    

 اينطور نيست كه حالا فرض      ،دهد طلا باشد به جايش طلا مي      ،دهدجايش كاه مي  

يـن را   اين كـه ارزش دارد ا يا خدا:كنيد براي او ارزش دارد و بيايد به خدا بگويد        

هم بيشتر از طلا دوسـت داشـته      را   ممكن است حتي كاه      ون نه چ  !!دهمزودتر مي 

خـورد و منـافعش بـه    خورد و آن را گاو مـي الاغ مي و  بالاخره آن خوردني است     

خوردند  كاه را مي   لااقلآن حيوانها   ! دشود خور رسد ولي طلا را كه نمي     انسان مي 

كاه بخـرد طـلا كـه       بايست  ميگر داشت   خود اميرالمؤمنين براي اسب و دامي كه ا       

 ولي ما نـه     ،كند همينطور نگاه مي   ، جلوي گاو بگذارند   !تواند جلويش بگذارد  نمي

 شما يك صندوق طلا جلوي گاو بگذاريد اصـلا          ! ما از گاو كمتريم    ،داريمما برمي 

دانم از اين طلاي چيزهـا يـك دفعـه     نمي،كند ولي ما تا يك دانه اشرفي     نگاه نمي 

و مـي گـوييم     داريم  كنيم مال كسي هست يا نه زود برمي       ن بيفتد فكر نمي   جلويما

كنـيم  هم درستش مي  شود و شرعا    ديگر صاحبش هم پيدا نمي    حق الماره است و     
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آيـد   چون تعلق در اينجا آمده اين مي،و بله اينها چي است اين بخاطر تعلق است        

 يعني كنـار گرفـت      آورد همين كه نفس آمد متوجه شد يعني دور شد         نفس را مي  

يعني از آنچه را كه خدا نفس را بر آن وتيره و بـر آن موقعيـت قـرار داده فاصـله        

 نفـس بـه     ، چون نفس به طلا نبايد تعلق پيدا كند        ،گرفت همين كه تعلق پيدا كرد     

 نفـس بـه سـاختمان    ، نفس به زمين نبايد تعلق پيدا كنـد ،نقره نبايد تعلق پيدا كند  

له انسان براي زندگي براي امرارمعـاش بايـد زمـين داشـته              ب ،نبايد تعلق پيدا كند   

 سعت دار و من سعاده المرء سعه داره  : باشد بايد ساختمان داشته باشد فرمودند     

شـود مهيـا   خب يك شخصي برايش فراهم ميو وسعت دار از سعادت مرد است  

 داشته  بروند تفريح كنند تنوع،تر باشنداي انسان راحتشود چه بهتر زن و بچهمي

 تعلق يعني وقتي كه يـك مـساله         ،باشند هيچ اشكال ندارد بحث بحث تعلق است       

ن نخـور   ا تك ـ ،افتدبيند اه عجب الان اين به خطر دارد مي        آيد و انسان مي   پيش مي 

اين مال  ؟رويرود تو چرا داري از بين مي      طوري نشده است آجر دارد از بين مي       

 من چرا ؟افتد من چرا به خطر بيفتمي مي شود يا اينكه به يك خطر     دارد ربوده مي  

 درسـت   ؟ من چرا دستخوش اين مطلب قرار بگيريم       ؟اين مساله برايم اتفاق بيفتد    

اند و امام صادق عليه السلام روي اين     شد پس بنابراين آنچه را كه بزرگان فرموده       

مسائل در اين حديث عنوان كه عرض شد قصد داريم رياضت را به عنـوان يـك              

تري از آنچه كه حضرت بطور خاص بيان كردند از مجموع آنچـه را              سيعمساله و 

.شود از كلمات آن حضرت آن را به اين نحو بيان كنيمكه استفاده مي

رياضت عبارت است از اينكه انسان عملي انجام بدهد كه آن عمـل او              

گيري از اطاعـت و     را در راستاي انقياد تثبيت كند و از آنچه كه موجب كناره           

.گويند رياضتنقياد است انسان را دور نگه دارد به اين ميا

 رياضت ، مراتب مختلفي دارد   ، و اين رياضت هم كه خود طبعا مراتبي دارد        

در مورد مسائل عادي و مسائل ظاهري داريم رياضـت در مـورد مـسائل مثـال و                  
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االله داريـم همـه اينهـا رياضـت اسـت و       تخيلات داريم رياضت در مورد ماسـوي      

ضت ابتدائي اين رياضت از احكام تكليفيه الزاميه اسـت كـه عبـارت اسـت از      ريا

حرمت و وجوب باشد كه انسان ترك محرمات كند و واجبات را اتيان كنـد ايـن                 

.رياضت مرتبه اول است

فرمودندكسي كه به   پس بنابراين همانطوري كه مرحوم آيت االله انصاري مي        

ن شود ديگر توقع راه خدا را نداشـته         گردامحرمات دست يازد و از واجبات روي      

 شرط اول حركـت  ،باشد كه حالا بخواهد به مطالب ديگر برسد و به مسائل ديگر        

االله چيست؟ انجام واجبات و ترك محرمات، محرمات هـم مـشخص   در مسير الي  

است گناهان كبيره داريم گناهـان صـغيره داريـم واجبـات هـم مـشخص اسـت                  

 هـر دواجـب اسـت الزامـي اسـت           ،رمؤكد داريم  واجب غي  ،مؤكده داريم واجبات  

 محرمات هم همينطور ، يكي تأكيدش كمتر است،ولكن يكي تأكيدش بيشتر است  

.حرام داريم كه بالاتر است

نويسند كـه تعجـب   ر مورد غيبت اين همه مرحوم شهيد ثاني در كتاب مي   د

 البتـه   -كننـد است از افرادي كه از شرب خمر و قمار و شطرنج و اينها دوري مي              

كننـد در حـالتي كـه     ولي از غيبت دوري نمي-!!!امروز ديگر شطرنج دوري ندارد 

اي  مـا هـيچ مـساله      الغيبه اشد من الزنـا    :ندحديث است از رسول خدا كه فرمود      

بيني فلاني چكار كرد خبر داري، خبـر داري كـه          پيش رفيقمان مي   :برايمان نيست 

؟ خبر داري كه فلان چيز شده؟ر را كرده خبر داري كه اين كا ؟او اين كار را كرده    

 چـرا يـك شخـصي يـك عيبـي           ؟ چرا بايد بيايد فاش بشود     ؟چرا بايد افشا بشود   

 تا آن   ؟دهيم مگر كار خلاف انجام نمي     ؟دهيم مگر ما عيب انجام نمي     ...انجام داده 

 حرمت مـؤمن  ؟ چرا انسان بايد آن را افشا كند،كار خلافش را همه متوجه نشدند    

 حالا تهمت هيچي بماند آن تهمت ،كتم سقم نسبت به اين مطالب را دارداقتضاي 

: جاي صحبت در آنجا نيـست در مـورد غيبـت           ،كه بله اصلا آن كه مطلبي نيست      



16216 جلسه –شرح حديث شريف عنوان بصري 

 سخن بگويـد كـه او را نـاخوش          ش جوري از برادر مؤمن    تكره اخاك بما    كذكر

معاملـه  اي كـرده   يـك معاملـه  ،آيـد گويد غيبت حرفي كه بدش مي     آيد اين را مي   

د فلاني را ديدم داشت معاملـه خـلاف         ي حالا شما بيائيد بگوي    ،معامله خلاف بوده  

 شـايد   ؟ شـايد اشـتباه كـرده      ؟ چكـار داري   ؟كرد خب به تو چه مربوط اسـت       مي

 هزار احتمال است چرا شما بايد بيائيد و اين     ؟دانسته شايد مساله را نمي    ؟نفهميده

اي راكـه  بيند مسالهشنود مطلبي را كه مي     حرفي را كه انسان مي     ؟مطلب را بگوئيد  

.كند بايد نگه دارد تا خدا هم عيب او را نگه دارددرك مي

 اين دنيـا دار مكافـات اسـت اگـر         ،كندآيد عيب او را فاش مي     فردا خدا مي  

آيـد افـشا     افشا كرديم خدا مـي     ،داردعيب نگه داشتي خدا هم عيب ما را نگه مي         

م خودم صدها مورد ديدم افرادي كه در همين دنيـا           كند و من با همين دو چش      مي

 خـصوصيت مـا در زمـان        وبواسطه ارتباطات و وضعيت خودمان      -صدها مورد   

 صدها مورد ديدم -كرديممرحوم آقا خب بالاخره از خيلي مسائل اطلاع پيدا مي

كه افراد آمدند عيبي را فاش كردند و خداوند آنها را به همان مطلب مبـتلا كـرده                  

ست خيلي عجيب است يعني اصلا نيازي به عالم قيامت و حساب و كتاب ندارد ا

گـذارد كـف دسـتمان، نقـد        آيـد حـق انـسان را مـي        در همين دنيا صاف خدا مي     

 اين مال محرمات و مـال واجبـات كـه           ،گذارد بفرما حالا آن طرفش هم بماند      مي

آيد قلب انسان را نها مي كه ايضافابايد انسان نسبت به اينها اهتمام داشته باشد و م

 كفـي   : چقـدر ايـن بزرگـان فرمودنـد        ،آوردبراي انسان ظلمت مي   ،كندميمكدر  

هـاي   ما همين كه بخـواهيم بـه عيـب         ،الناسعيوبي عن عيوب  بللمرء ان يشتغل    

 ديگر اينقدر چشم اين طرف و آن طرف نيندازيم ببينيم ،خودمان برسيم بس است 

 كـسي كـه بـه تـو         ،...كليف نكردنـد كـه راه بيفتـي        بابا به تو كه ت     ،كي نقص دارد  

السلام به ما سپردند آن  آن مسووليتي كه خدا و پيغمبر و امام عليه      ،مسئوليت نداده 

 آن كـه بايـد بـه        ،مسؤوليت رسيدن به عيوب خود ماست رفقا نه عيوب ديگـران          
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گويند كه شما بـرو و بـه        عيوب ديگران برسد به او خواهند گفت در گوشش مي         

تـوانم  تـر نمـي    ديگر از اين صـريح     - اما  مسئوليت ما    ،فلان مطلب رسيدگي كن   

 مسئوليتي كه بر عهده ما گذاشتند رسيدن به عيوب خود ماست رسـيدن              -بگويم

هاي خود ماسـت ايـن شـرط،    استيبه دردهاي خود ماست رسيدن به نقائص و ك        

 است و كسي كه به اين مطلب عمل بكند يكي از مهمترين محورهاي يشرط اصل

 سلوك داراي محورهاي متعـددي      .سلوك را در زندگي خودش نصب كرده است       

يكي-محور هستند پنج تا   چهار–محور   يكي از آنها چند    ،انداست كه همه مهم   

 چنـدتا ديگـر   ، اين يك محور است   ،وجه كند همين است كه انسان فقط به خود ت       

دادند آقا اول برو     يكي اين است كه مرحوم آقا هميشه اين را تذكر مي           ،هم هست 

كند به تو ربطـي نـدارد       به خودت برس اين كه بغل دستت كي است و چكار مي           

كرد كه ابـوبكر كـه نشـسته پـيش          سوال مي آمدمگر اميرالمؤمنين پيش پيغمبر مي    

كرد بلنـد   اش را مي  آمد استفاده گفت؟ نه مي   مي  شما؟ چرا نشسته پيش  پيغمبر اين   

 سلمان ، معاويه است،رفت حالا پيش پيغمبر هر كي هست ابوبكر استشد مي مي

مگر تو طرفت ابوبكر و عمـر اسـت كـه    خواهد باشد مي عمار است هر كي  ،است

 پيغمبـر را   طرفت پيغمبر است آمدي و نشستي و كلام  ؟كنيهمينطور اعتراض مي  

خواهد حرف بزند شنيدي يا نشنيدي بلند شو   شنيدي يا نشنيدي اصلا پيغمبر نمي     

گويي آخ آخ چرا من آمدم و ابـوبكر هـم           آيي پيش پيغمبر و مي    برو همين كه مي   

 پاشو برو ديگـر ايـن مجلـس فايـده           ، پيغمبر هم از دست دادي     ، تمام شد  ؟هست

 نشستي پيش پيغمبـر و گفتـي آخ آمـديم           كهندارد بلند شو برو و دوباره بيا همين       

يك حالي بكنيم آمديم با رسول االله يك حال و حولي بكنيم و بگيم و بخنـديم و                  

چـي بگويـد داسـتان      دانـم چـي   برايمان حديث نقل بكند از معراج بگويد از نمي        

بهشت، جهنم خلاصه هرچـي عمـر     بگويد حكايت بگويد از امم گذشته از فلان،         

 مـن اينهـا   ...د اخم بكنيمتواند با ما حرف بزن پيغمبر ديگر نمي   گرفته نشسته اصلا  
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گـويم يعنـي اسـرار و رمـوز را دارم           را با چشم خودم ديدم كه دارم خدمتتان مي        

كنم با چشم خودم اين مطالب را ديدم و مسائلي را كه از     امروز براي شما بيان مي    

و  احـساس كـردم در       ها و همين مطالب بوده بودم و ديـدم          بزرگان شنيدم همين  

 افرادي كـه    خدمت بزرگان كه يك نفر آمد از مخالفين ايشان و بعد يكي از همان             

 بـه    كتاب نوشتند آمد وارد مجلس شد و چـشمش افتـاد           درمرحوم آقا اسمش را     

 كردن و تندي كـردن   در حضور خود آن بزرگان شروع كرد به پرخاش  شخصي و 

 تو گفته اين كار را بكني؟ ايـن بـزرگ            آخر كي به   ،...و ناسزا گفتن به آن شخص     

 خانه خودش است دلـش      ؟اي خب تو چكاره   ، اين بزرگ در اينجا نشسته     ،نشسته

؟ خب كي به تو گفته كه بلنـد شـوي          ،بندد در را مي    نخواهد ،خواهد راه بدهد  مي

ها بود كه بعد باعث شد كـه        ادبي و اين بي   ؟ وكيل هستي  ؟ قيم هستي  ؟ولي هستي 

السلام وقتي كه   دند به جهنم افتاد اين مساله بود اميرالمؤمنين عليه        مرحوم آقا فرمو  

آمد پيش پيغمبر، پيغمبر براي ما پيغمبر است باهاش تنها برويم سفر بـراي مـا                مي

پيغمبر است برود بالاي منبر در ميان جمعيت بنشينيم و به كلامش گوش بـدهيم                

ا باشـد پيغمبـر اسـت كـسي         براي ما پيغمبر است برويم در منزلش و در آنجا تنه          

،ديـد  چشم علي فقط توحيد مي     ،ديد او فقط پيغمبر مي    ،باهاش باشد پيغمبر است   

ديـد و همـان    نظر به وحدت داشت و فقط يكي مـي  ،چشم نظر به كثرت نداشت    

محبوب و معشوقش پيغمبر بود و اين بود و لذا رفت و رسيد و شد اميرالمؤمنين                

آمدند پـيش مرحـوم آقـا    زنيم افراد مي ن چرخ مي  و ما همينطور داريم دور خودما     

 چرا شما بـا فـلان معمـم         ،مرد بسيار خوبي بود   ،برم مرد خوبي بود   حالا اسم نمي  

 چـرا   ؟ با فلان معمم ديگر كه سيد فلان است با او ارتبـاط نداريـد              ؟ارتباط داريد 

كـنم تـو    معلوم  شما با بايدگفتم باباجان تكليفم را او  من به ؟آقاي فلان آنجاست  

ما بلند شدي آمـدي آن      سالگي پدر  آخر تو كه در سن پنجاه      ؟اي اين وسط  چكاره

يمان  بابا، خب اگر استادي بگو بيائيم پيش شما،دهي را از بر تشخيص نميهرهم 
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 تـو كـه آمـدي در اينجـا آمـدي            ؟اي خب تو چكاره   ،را ول كنيم بيائيم پيش شما     

 اگر ؟ظار او را بر نظر خودت اختيار كنينظرت را بر انظار ايشان تحميل كني يا ان     

  اگـر دومـي اسـت    ،ولت و برو كه نصيب نداري    مت را بگذار روي كُ    اولي است د 

،ات را بكن و برو تمام شد ورفـت        ها چيست باباجان بيا اينجا استفاده     نقديگر نق 

كني  سوال مي   او  اين كسي كه تو از     ؟ است يا پيغمبر   رگفتم بگو ببينم پدر من بالات     

 مگـر   ؟گار است يا جناب ابـوبكر و عمـر        د پرور ترتر است و مغضوب   روداين مط 

 سـال پـيش      و پنج  سيمربوط به حدود     اين قضيه    -؟  رفتنداينها خانه پيغمبر نمي   

رفتند  گفتم مگر اينها نمي -من سنم آن موقع حدود شانزده يا هفده سال بود         است  

رونـد   حالا چون وقتي اينها مـي      ؟نشستند نمي  و رفتند مگر اينها نمي   ؟خانه پيغمبر 

 يا نه فضا همان است پيغمبر همـان         ؟كند تغيير پيدا مي   ؟شودديگر فضا عوض مي   

 اين پيغمبر، پيغمبر است در صلح پيغمبر اسـت در سـفر پيغمبـر اسـت در              فاست

ش اه ـه  ر پيغمبر است در خواب پيغمبر است در بيداري پيغمبر اسـت خنـد             ضح

يش پيغمبر است همه اينها پيغمبر است و همانطوري         ها و قهرها  پيغمبر است اخم  

:فرمايدكه سعدي مي

ضدين عجب من عاشق اين هردو و عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد

 لذا از ميان همه آن      وحدتنظر  نظر،شود   اين مي  ...بينماش را مي   هم خنده 

؟ آقـاي حـداد    آيد منزل مرحوم   كار نداشت كي مي    ايشان،افراد مرحوم آقا درآمد   

 آن اولياء خدا با آن سعه وجودي كه دارند آنها موظـف             ؟ كي مي رود   ؟آيدكي مي 

و مكلف هستند كه با هركسي بر طبق همان مرتبه حشر و نشر داشته باشند ما كه                 

!نبايد براي آنها تكليف تعيين كنيم درست

 خب امروز البته مقداري از آنچه را كه مـورد نظـرم بـود عـرض كـردم و                   

قداري ديگري هم باقي ماند ولي چون البته احتمال دارد تا محرم مجلس ديگري م

داشـته باشـد و    حال احتمالات را انسان در نظـر      باشد ولي از باب اينكه علي كل      
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كند و تمـشيت     وقت و توفيق در دست خداست و آن براي انسان تقدير مي            چون

البتـه ،ع داشـته باشـند  اطـلا و كند چند مطلب است كه خب رفقا بداننـد     امور مي 

الحجـه  اطلاع دارند منتهي از باب تذكر مناسب است كه به مناسبت همين ماه ذي             

الحرام و اگر توفيق هم پيدا نكرديم در جلسه بعد خدمت رفقـا باشـيم محـرم در              

الحجـه بـسيار مـاه      پيش است نسبت به مسائل محرم اطلاع داشته باشيم مـاه ذي           

ي يه بلكه بيست روز ديگر هم مهم است و مناسبتها         تنها اين ده  مهمي هست و نه   

 آن اي كـه مـا در      بسيار مناسبتهاي مهمي است اولا اين دهـه        ،كه در اين ماه است    

آيـه قـرآن هـم هـست     هستيم دهه اتمام اربعـين حـضرت موسـي اسـت كـه در            

 ما ابتداء بـا موسـي سـي    ، موسي ثلاثين ليله و اتممناه بعشرعدنا و وا:فرمايدمي

رار گذاشتيم ولي وقتي سي روز را تمام كرد ديديم نـه اسـتعداد و آمـادگي                 روز ق 

 آشـش را  ،اشكاسـه در  مضايقه نكـرديم و   اوبراي فيوضات ديگر هم دارد لذا از     

بيشتر كرديم يك ده روز ديگر هم بر اين فيوضات خودمان و الطاف خودمان بـه                

 گفت ثلاثين و بعـد  ،بعين از اول نفرمود ار  ، فتم :شد اربعين موسي اضافه كرديم و   

اين ده روز را اضافه كرديم تا اينكه حضرت موسي به آن فعليتي كه بايد برسـد و   

ايـن ده  در برسد و خلاصه اين ده روز طبق كلام بزرگـان  موقعيتي كه بايد برسد،   

آن يك ماه نشده بود و نتيجـه آن    روز چيزهائي كه نصيب حضرت موسي شد در         

 آن نعماتي بود كه اين ده روز ،ها و كذا و كذاور و مناجاتطيك ماه رفتن به كوه 

خداوند براي او اين را ايجاد كرد لذا بسيار مهم است روزه گرفتن در اين ده روز                 

كار توحيديه كه از اميرالمؤمنين     ذخيلي مهم است و بسيار ثواب دارد و همينطور ا         

بخواند  را  توحيديه ذكاراالسلام وارد شده است كه روزي ده مرتبه انسان آن           عليه

كـار  ذخر اينها را بخواند و به معاني اين ا       الي ا ...الدهورو  عدد اليالي   لا اله الا االله     

هـه  دكـار   ذ مساله وحدت وجـود همـين ا       ليلهم توجه كند و بداند كه بالاترين د       

.الحجه استذي
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توانـد مـساله وحـدت وجـود را و          تر اميرالمؤمنين نمـي   ديگر از اين صريح   

ساطت وجود را از نظر فني و از نظـر علمـي و از              باله صرافت وجود و مساله      مس

ار ذك ـ بسياربـسيار ا   ،نظر شهودي در حكمت متعاليه و در عرفان نظري بيان بكنـد           

 اگر يك ترجمه خوبي هم پيـدا كرديـد    ،ار دقيق است  ذكعجيبي است اينقدر اين ا    

 آن لطـائف و رقـائق     نده ترجمه خودش كه نشان ده     توجه به ار را با    اذكحتما اين   

.بخوانيدمعاني توحيديه است 

نالعيـو  لا الـه الا االله عـدد لمـح         :فرمايد واقعا عجيب است حضرت مي    

عجيب است به اندازه زدن پلكهاي چشم لا اله الا االله است اصـلا نـه تنهـا تمـام                    

اعيان ثابت و تعينات خارجي اينها مظهر توحيد هستند تمام عوارضي كه عـارض              

كننـد از حركـات از      شوند و بر اين موضوعات عروض پيـدا مـي         ين اعيان مي  بر ا 

 لا اله الا االله به اندازه بادهـا         ؟ يعني چي  ، به اندازه بادها   ، بادها ، عدد رياح  ،سكنات

 لا الـه الا االله  ؟ لا اله الا االله به اندازه روزهـا ؟ لا اله الا االله به اندازه شبها   ؟معنا دارد 

 الـشوك و   لا الـه الا االله عـدد  ؟زه درختـان ا اله الا االله بـه انـد  لا؟به اندازه سنوات 

 ـكبه اندازه تَ   و الوبر     الشعر دشجر و لا اله الا االله عد      ال ك موهـايي كـه در دنيـا        تَ

عدد لا اله الا االله تـسبيح       بهست حقيقت لا اله الا االله وجود دارد يعني چي؟ يعني            

 خـب   !!؟ اين اسـت منظـور حـضرت       !!شما دست بگيريد هي بگوييد لا اله الا االله        

و م چرا اينقدر    ، صفرتا تهران بگذارد    جلويش بگذارد بعد هم  را   يك حضرت عدد 

 سنگ را بياورد مدر و كلوخ را بيـاورد و كـرك را               و  درخت را بياورد    و را بياورد 

در سحاري و يعني چـي؟ يعنـي        و   حركت باد را بياورد       و  دريا را بياورد   د و بياور

 همه آنها تجلـي     ، و عوارض آنها   ،كنددر خارج تحقق عيني پيدا مي     تمام آنچه كه    

تك موهـا    و ما از آنها خبر نداريم يعني وجود حضرت حق با تك            ،توحيد هستند 

 مـو مـو اسـت    ، مو خداسـت  ، يا حضور عيني خارجي دارد نه اينكه مو حق است        

 اين باد   نيست و با اين مو ظهور خارجي دارد با        وجود پروردگار جداي از اين مو     
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ظهور خارجي دارد با اين بدن و پلك چشم ظهور خارجي دارد با حركت دسـت                

 اين كلام   ، با وجود شب ظهورخارجي دارد و با او ظهور دارد          ،ظهورخارجي دارد 

كي است؟ كلام اميرالمؤمنين است برويم راجع به اين مسائل فكر كنيم ايـن مـال                

حتي اين مساله در ماه رجب      ،  استاين دهه است بسيار بسيار مساله مساله مهمي         

 اينقدر كه نسبت به روزه در اين دهه تاكيد شده          ،يعني خصوص اين موقعيت   ،هم

كـار توحيديـه و   ذحتي در ماه رجب در روايات به اين مقدار نيست و همينطـور ا       

.توجه به توحيد

بهتر است كه سالك در اين ده روز به خـصوص ذهـن و فكـر خـود را در                  

 تـا   ،خـارجي به سمت توحيد ببرد تا كثرات و با تعلقات و بـا اشـياء             مراقبه بيشتر   

كه در سوره ابـراهيم     بتواند استفاده بيشتر بكند و اين ايام دهه همان ايام االله است             

 ايـن دهـه اسـت آنهـا را          وذكرهم بايام االله  :فرمايدخداوند به حضرت موسي مي    

اي د و خلاصه از اين سفرهحجه را بسيار مغتنم بشمارن    متوجه كن كه اين دهه ذي     

ــام     ــاه روز شــهادت ام ــن م ــتم اي ــد روز هف ــشان را بگيرن ــن شــده نصيب ــه په ك

السلام است كه فرداست ظاهرا و همينطور روز نهم روز عرفه اسـت كـه               باقرعليه

نيازي به توصيف اين روز نيست شب عرفه بسيار بسيار شب مهمي است زيارت              

 مرحوم آقـاي حـداد در       ،ت بزرگان، عرفا  سيدالشهدا در شب عرفه بسيار وارد اس      

خواندنـد و بـه     الـسلام را مـي    شـد زيـارت سيدالـشهدا عليـه       شب عرفه كـه مـي     

 خـب   ،دادند براي خوانـدن ايـن زيـارت شـب عرفـه           شاگردانشان هم دستور مي   

 ـ               ر و بـا    افرادي هم كه مشرف هستند آنها حساب و كتابشان ديگر بـسيار بـسيار پ

 كـه   بدهـد  همـه به كه خداوند توفيق ،يار فائزي استنعمات و با الطاف ديگر بس     

مشرف باشند و اگر هم نه باز مطلب به جاي خـودش بـاقي اسـت ولايـت امـام                    

راه ولايت سعي است اختصاص به جايي ندارد و آن با دلها مـرتبط              و  السلام  عليه

كشاند آن دلهايي كه قابل باشـند و لايـق باشـند             است و دلها را به سمت خود مي       



16223 جلسه –شرح حديث شريف عنوان بصري 

.كشاندميها را به سمت خودشآن

اش بسياربسيار مؤكد اسـت البتـه اگـر انـسان ضـعف او را               روز عرفه روزه  

 فقـط صـرف     آن روز اعمال  البته  -عرفه را بخواند  ظهر  بگيرد و نتواند دعاي بعداز    

 هـست كـه در مفـاتيح         در روز عرفه   دعاي سيدالشهدا نيست دعاهاي ديگري هم     

توانـد  بهتر است كه روزه نگيرد ولي اگـر مـي          -است وآنها هم بسيار مؤكد است     

 مخصوصا در اين ايـام كـه روزهـا كوتـاه اسـت و               ،هم بخواند روزه بگيرد و آنرا     

 روزه گرفتن دعاي روز عرفـه از        . انسان سخت و مشكل نباشد     برايچندان شايد   

خواندند بسيار بسيار دعاي عجيبي است وبزرگان اين دعا را همه مي     ،  سيدالشهداء

كردند خود مرحوم آقا در خيلي از سـنوات مـا را        شاگردانشان هم توصيه مي    و به 

خوانديم اين دعا و بقيه هم به اصطلاح گوش         كردند در منزلشان و ما مي     جمع مي 

 اين كه در مجالس فعلا رسم شده است كه هر كسي يك مفاتيح دستش               ،دادندمي

 بايد يك نفر بخوانـد       را د دعا خواند اين كار را نكنيد و كنار بگذاري       گيرد و مي  مي

خواند خب بـرود در منـزل خـودش دعـا بخوانـد و              اگر شخص خودش دعا مي    

،خواهد با خودش خلوت كنـد     ي مي ي جا ، مسجدي ،اشكال ندارد برود در منزلش    

شـود   خيلي خوب است و اگر چندنفر مثلا در مجلسي دعا خوانده مي            ،تنها باشد 

بخوانند اين اثرش زيادتر است از اينكه انـسان          او  دل با  دريك نفر بخواند و بقيه      

كنـد آن   خودش دست بگيرد و دعا بخواند و همينطور در ساير دعاها فـرق نمـي              

كنـد دعـاي روز عرفـه    تأثير بيشتري دارد و تمركز بيشتري براي انسان حاصل مي   

بسيار مهم است و دعاي سيدالشهداء در روز عرفه كه واقعا اصلا درياهايي اسـت       

رفت كه چطور حضرت تمام وجود خود و شراشر وجـود خـود را در ايـن                 از مع 

كند و دست قدرت پروردگار را در ايجاد و تكامل و اسـتقرار             نظام همه را رو مي    

 واقعـا عجيـب      اسـت  حيات و كيفيت دستگيري و هدايت و اينها واقعـا عجيـب           

 توجـه   كسي كه ايـن را بخوانـد و بـه معـاني او    ،كند در اين دعا حضرت بيان مي  
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گيـرد  تمام حركات ما بدون عنايت خدا انجام نمي       شود كه   داشته باشد متوجه مي   

 يك عنايت اگر سلب بـشود   ،اي ندارد تمام آن توجه ما تا عنايت خدا نباشد فايده        

 يـك مـانع     ،كند انسان را منع مي     و آيد يك مانع پيش مي    ،آيدهزارتا مانع پيش مي   

 يك مانع پيش بيايد انـسان       ، كار را انجام بدهد    گذارد اين پيش بيايد انسان را نمي    

 يـك مـانعي پـيش بيايـد انـسان نمـاز             ،رسـد به آن مقصدي كه بايد برسـد نمـي        

 يك مانع پيش بيايد انـسان       ،خواند يك مانع پيش بيايد انسان دعا نمي       ،خواندنمي

 ايـن دعـا همـه را        دركنـد حـضرت     ي برطـرف مـي    ها را ك   اين مانع  ،توجه ندارد 

گويد خدايا تو دست من را گرفتي آنچه راكـه بـراي مـن لازم               كند مي يبرطرف م 

،دانمداري و من نمياست پيش آوردي آن موانعي راكه هست يكي يكي برمي

 من الان در اين مجلس حضور پيدا كردم اما خبر داريم هزارتا مانع برداشته 

كرديم و آمـديم    گوييم سوار ماشين شديم و روشن       مينه،؟شده تا ما آمديم اينجا    

 عجـب اگـر   ،شودوقتي روشن مي از آنها هزارها مانع بوده كه ما خبر نداريم يكي  

ي همه را خـدا مخفـي       توانستيم به اين برسيم منته    افتاد ما نمي  اين قضيه اتفاق مي   

گويد تو دلت را صاف بكن ديگر كـارت نباشـد مـا خودمـان      مينگه داشته است    

گويد همـه بارهـا را مـا     مي،احت كرده خدا براي ما كار را ر،موانع را برمي داريم  

خـواهيم   ما فقط از تو يك جو دل صـاف مـي          ؟كنيداريم تو داري چكار مي    برمي

 بقيه كارهايش بـا مـا كـسي    ،خواهيمخواهيم يك جو صدق مي  يك جو همت مي   

زنيم تو فقـط صـفا      ها را ما مي    اين كلنگ  !نيامده به تو بگويد بيل بردار و بيل بزن        

 برايـت همـوار     ،كنـيم  زمـين را صـاف مـي       ،دهيمل مي اشته باش بعد ما تو را ه      د

 آنچه را كه مانع     ،دهيمخورد در سر راهت قرار مي      آنچه را كه به درد مي      ،كنيممي

 همه اين كارها را ما داريم انجـام         ،داريمجلوي پايت برمي  براي حركت توست از   

 بيا بابا نگاه كن     !رويماريم در راه تو مي    گويي به به ما سالكيم ما د       تو مي  ،دهيممي

توانيم اندازيم و ديگر نمي آن وقت سر از شرمندگي به زير مي!ببين چه خبر است   
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 عجـب مـا كجـا       ،توانيم نگـاه كنـيم     روي بزرگان نمي   در! روي خدا نگاه كنيم    در

بوديم و تقاضامان نبود 

شنود ما مي لطف تو ناگفتهما نبوديم و تقاضامان نبود

. تا ما را در اين بستر قرار دادي،تو از قبل همه را آماده كردي

كنم اگر مرحوم آقا نبود و اين سلسله نبـود و ايـن              يك سوال از شما مي    

كرديم؟ خب بله خدا ممكن است راه ديگري قرار بزرگان نبودند ما الان چكار مي 

گفـت همـين اسـت و        مي بدهد منتهي فرض اين است كه اگر راه خدا همين بود          

 مطلـب را   و اگر ايـن بزرگـان نبودنـد   ،دارمجز اين نيست  و من هم اين را برمي        

رسيد به ما؟ ما اگر مي خواستيم دنبال خـدا        اين مطالب از كجا مي     ،نرسانده بودند 

بينيد بـه   داديم كه داريد مي   رفتيم گوش مي   به اين حرفها مي    ؟كرديمبرويم چه مي  

ي براي ما يك همچنين مـردي را آورد كـه بيايـد حتـي در                 ك !ن ها ؟...اين مسائل 

 كـي   ؟ بنويسد براي شما   افتاده بود،  رختخواب   درحالي كه او را عمل كرده بودند        

 در وقتي كه او را عمل كرده بودند و در رختخواب بود و رفتـيم                ؟اين كار را كرد   

 ـ: گفتند،گفتيم آقا حالا ديگر دست بردار     الان يـك دو  ؟يم دست برداريم چكار كن

ي اين   ك ؟ي اين شوق را انداخت     ك ؟ي اين كار را كرد     ك ،توانيم بنويسيم صفحه مي 

ي آن درد را انداخت؟ اينها را خدا توفيق بدهد يك روزي ما            ك ؟همت را انداخت  

داننـد  دانيم رفقا مـي گويم نميدانيم نميميالبته ،بفهميم يك روزي متوجه بشويم    

دانند اما بهتر بفهميم يك مقدار ضل و درك و اهل  مطلبند مي     الحمدالله همه اهل ف   

بيشتر بفهميم آن دردي را كـه در تهـران بـه مـن فرمـود كـه اگـر تمـام بـدنم را                      

دارم آن را بـرويم     قطعه كنم يك خط از آنچـه را كـه نوشـتم دسـت برنمـي               قطعه

گـري   آن وقت مطلب جـور دي      ، آن مساله بدست بيايد    ، را درك بكنيم   آن،بفهميم

. حال و هوا تغيير پيدا خواهد كرد،خواهد شد

حجـه اسـت بـسيار     هاي اين ماه ذي   روز عيد قربان يكي از ديگر فرصت      
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بسيار روز مهمي است و يكي از دو روزي است كه خداونـد آن دو روز را عيـد                   

فطر است كه بعد از يك مـاه روزه و ضـيافت الهـي و              اول عيد  .اعلام كرده است  

دهد آن پاداش را در روز       چه و بعد آن پاداشي را كه خداوند مي         پذيرايي و چه و   

فطر الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صـلي االله          عيدفطر با خواندن نماز عيد    

خرا و شرفا و كرامتا و مزيدا خدايا امروز را تو روز عيد اعلام كـردي  ذعليه و آله   

ت تـو برگـشتيم آمـديم       و بايد هم امروز روز عيد باشد چرا؟ چـون مـا از ضـياف              

درخانه تو و مورد ضيافت تو قرار گرفتيم يك ماه پاك شديم صاف شديم تجـرد                

 مـاه   ، در پيدا كرديم كثراتمان يك مقدار كم شد تعلقاتمـان يـك مقـدار كـم شـد                

 ماه رمـضان  در، اين همان است ؟كندتر آدم دست توي جيبش نمي     رمضان راحت 

 مـاه   ، در  اين همان اسـت    ؟آيدتر پيش نمي  راحتو  حالت بكاء براي انسان بيشتر      

؟ احساس و عطوفتش بيـشتر نيـست       ؟رمضان انسان از خودگذشتگي بيشتر ندارد     

چي است؟ اثرات اين ضيافت الهي است هركي بـر طبـق مرتبـه              اينها همه اثرات    

گويـد   مي سكند هرك خودش و بر طبق آن ميزاني كه نسبت به آن ميزان عمل مي            

اينها ه اند كه  مرحوم آقا نوشت، بزرگان كه شنيديد در كتاب   امروز روز عيد است و    

رفتند بلنـد مـي شـدند       شدند به عنوان شكرگذاري به زيات ائمه مي       اصلا بلند مي  

آمدنـد كـربلا زيـارت سيدالـشهداء، حـضرت ابوالفـضل بعـد              رفتند نجف مي  مي

ام السلام بعد سامرا و حـضرت سـيدمحمد پـسرام         رفتند زيارت كاظمين عليهم   مي

 امـام بـود     كـه تـالي تلـو     لام كه در مـورد آن حـضرت داريـم           الس عليه علي النقي 

 و بعد به سـاير  )ند نام بلد هست بهاي  قريهكه در   حضرت سيدمحمد در راه سامرا      (

 اينها ندرفتند حضرت حمزه و حضرت قاسم كه در همان كربلا هست ها مي امامزاده

واقعـا  ، اينها همانها هستند!!يت هستندگويند اينها ضدولا  هايي هستند كه مي   همان

 نداشـته بـاش   ، حالا دين نـداري ،وجدان باشددين باشد و بي  چقدر بايد كسي بي   

 و خيلي با ائمه !!هايي هستند كه ضد ولايت هستند اينها همان،وجدان داشته باشد
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.سروكار ندارند

ن  روز عيـد قربـان هـم همـي         .رفتند به عنوان شـكرگذاري    اين بزرگان مي  

خودت وارد كردي در اين ضيافت االله است يعني خدايا اين ده روزي كه ما را ايام 

  اين ده روز هم رويش شد چهل روز        ،طي كرديم را   اربعين موسي    آوردي يك ماه 

 كـه در     است  خيال نكنيد اين فقط براي افرادي      ،حالا كه در روز عيد قربان هست      

اب و كتـاب خودشـان را دارنـد و           آنها حس  هستند و مني و مشعر و اينها        تعرفا

 همان ملكوت براي كـسي كـه   ،ن ملكوتي كه بر آنجا حاكم است    كه هما بدانيم ما   

مواظب باشد و مراقب باشد و در اين ايام عمل كند به آنچه را كه دسـتور اسـت                   

 يعني اين هم مكه رفته ايـن هـم          ،آن ملكوت بر ملكوت اين هم ثبت خواهد شد        

 رفت اين هم ذبح كرده لذا در روز عيدقربان مـستحب            عرفات رفته اين هم مشعر    

 مخصوصا براي حـاج  ،است كه انسان ذبح كند مكه نرفته ولي ذبح مستحب است   

شـود در   در سنوات بعد، بعد از آن سال هر سال كه موفق براي زيارت حج نمـي               

روز عيدقربان اين ذبح را بكند كه مشمول اين تأثير ملكـوتي كـه در آن موقعيـت     

و آن ملكوت بـر     براي افراد خداوند درنظر گرفته اين هم مشمول او بشود         خاص  

نمـاز   لذا در روز عيد قربـان بـسيار بجاسـت كـه همـه                .گذاردنفس اين تأثير مي   

 خـودش  ميـل جمعي آن ديگر    بخوانند يا دسته   يعيدقربان را بخوانند حالا يا فراد     

.است

 دوازدهـم هـم ادامـه       اذكار توحيديه در صبح عيد آن اذكار تا غروب روز         

خواندند آن اذكار را بعداز نمـاز       استحباب دارد و اولياء خدا حتما مي       ،داشته باشد 

و مغـرب و عـشاء يـازدهم و         خواند نماز ظهر   مي ،صبح كه همان نماز عيد است     

شـود و روز سـيزدهم ديگـر آن اذكـار را             ديگر آن تمـام مـي      ،دوازدهم و غروب  

ز عيدقربان روز ديگر روز غدير است كه ديگر آن خواند اين هم مربوط به رونمي

روز تجلي ولايت است و ظهور ولايت است و روزي است كه مربـوط بـه                روز،
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افضل اعيـاد امتـي عيـد       :ندالسلام است كه رسول خدا فرمود     اميرالمؤمنين عليه 

با توجـه بـه روايـات       ) ستايا غدير (، افضل اعياد امت من عيدغدير است        غدير

و ايـن روايـت     عيدغدير است اين روايتي است كه از پيغمبر نقل شده           غدير روز   

مشخص است و مسلم است آن ديني كه ولايت ندارد آن دين صفر است ايـن را                 

 روزه ،فر اسـت ص ـخواهد پيغمبر بفرمايد عيدقربان و عيدفطر بدون عيدغـدير         مي

ن  نمـاز بـدو  ، مجـسمه ، رباط، عروسك، رباط است،بدون ولايت علي صفر است  

اي بـر آن نمـاز   ولايت اميرالمؤمنين آن نماز رباط است و مجسمه اسـت و فايـده        

  گيـرد ملكـوت پيـدا    هر ولايت در هرجا كه بيايد آن عمل جان مي  مترتب نيست م

شـود چـي؟ ورزش،   هر ولايت كه نيايد آن نماز مـي      كند آن م  كند روح پيدا مي   مي

هـر   روزه وقتي كـه م ، نمازشود اين مي  ؟ صبح يا شب    در كنينرمش ، ورزش نمي   

 حج اگر   ،شود رژيم هر علي نيايد مي   گيرد اگر م  ولايت اميرالمؤمنين بيايد روح مي    

شود حج ابراهيم حج موسـي حـج پيـامبر حـج            مهر ولايت علي بيايد آن حج مي      

هر اميرالمؤمنين نيايد زير آن حـج آن حـج مـي شـود              شود و اگر م   اولياء الهي مي  

گاه كردن به ساختمان و اين طرف و آن طـرف رفـتن البتـه             چي؟ سفر و تنوع و ن     

اينطور شده و ما در اين سـفرهاي كـه بـوديم الحمـدالله از ايـن                 ه اش   الان كه هم  

و از نمـاز    گويد بلند شـو     شود آن آخوند كاروان مي     موقع نماز كه مي    ،مسائل بود 

 هم كه    روز عرفه  ،مان اين هم شب عرفه    ...گيرو عكس ب   و شب عرفات فيلم بردار   

معلوم است و چه هست و چه نيست و بعد هم كه تمام اين مراسم همه عكس و            

 يكي در همه    .... و دانم پرداختن به مسائل انحرافي و دور شدن از معنا         فيلم و نمي  

مدت عمرش يك بار خدا بهش توفيق بدهد بيايد مكه و برود آنها را ببينـد و آن                  

ن پا گذاشتند ببيند و بعد بيايد خودش را با مسائل را ببيند و آن جاهاي كه پيغمبرا

ديگـر ايـن   !!  با چه مـسائلي خـودش را مـشغول كنـد    !!چه چيزهايي مشغول كند   

 خدا به همه ما فهـم       ...ترين فردي خواهد بود كه دستش از نعمتهاي الهي        بدبخت
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 تـا اينكـه مـا       ، يك قدري شـعور بدهـد      ، يك قدري، يك قدري فهم بدهد      بدهد،

 خيلي مسئوليت مـسئوليت سـنگيني       ،يم بهتر بفهميم خلاصه مطلب    مسائل را بتوان  

الـسلام اسـت و   است علي كل حال روز عيد غدير روز ولايت اميرالمؤمنين عليـه  

   عار بشود بايد اين مساله ش،    عار بشود امروزه بحمـداالله      ولايت اميرالمؤمنين بايد ش

شود و  راموش مي كم دارد اين قضيه ف    بخاطر مسائل  وحدت بين شيعه و سني كم        

كنيم از  بايد گفت مساله وحدت كه چه عرض كنم ما داريم فناء در تسنن پيدا مي              

فنـاء در تـسنن و   إديگر مـساله مـساله   وحدت كارمان گذشته و خيلي دور شديم  

 اين مساله دارد اتفـاق      ،افتدفاني شدن در جناب ابوبكر و عمر دارد الان اتفاق مي          

زننـد   و به كمر تشييع دارند مي      ه اند ني كه تيشه برداشت   خبراخدا بي از   آن   ،افتدمي

 به اسم شيعه كه اينها به هر عنواني اسم اميرالمؤمنين           ،فقط خدا جزايشان را بدهد    

 صحبت از خلافت ممنوع است همه       ،شودشود صحبت از او ممنوع مي     ممنوع مي 

ل كـي    دنبـا  خـواهيم بدسـت بيـاوريم     دل كي را مـي    اينها ممنوع ممنوع كه چي؟    

 دارد وليش هم حي اسـت حاضـر   ترسيم؟ دين وليخواهيم بگرديم از چي مي  مي

است ما بايد بفهميم خداي ناكرده در خطوط قرمز وارد نـشويم و از خـط قرمـز                  

م �ّمان قرار نگيريم مساله ولايت اميرالمؤمنين بـا د        نگذريم و مورد غضب ولي حي     

 حـالا بـازي     ،م از كجـا خـورديم     داني آن وقت نمي   ! درست ،شير بازي كردن است   

.م شير بازي نكنيمد با،فهميد دنيا دست كي استكنيد بسيارخوب حالا ميمي

 غدير را بايد به همه دنيا اعلان كنيم نه مثل آن مـردك بيـائيم و بگـوئيم                  

شعور غدير فرع    بي ،يك فرع فقهي است كه در هر فرع فقهي اختلاف وجود دارد           

اعتقاد شريعت و در اعتقـاد ديانـت مـا          مساله اصولي در     يا مهمترين    ؟فقهي است 

شـكنند و آنهـايي هـستند كـه         اينها آنهايي هستند كه كمـر ولايـت را مـي          ؟  است

 يك فرع فقهي است مثـل سـاير         بله،فرمايند كه كمر مرا شكستند    اميرالمؤمنين مي 

ل  ما نودي بشيء مث    :ند تو كور بودي و نديدي كه رسول خدا فرمود         !!فروع فقهي 
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 هيچ بنائي در اسلام شعار قـرار نگرفـت الاّ اينكـه بنـاء ولايـت              ما نودي بالولايه  

 از همه بنـاء از نمـاز بـالاتر از    ،بالاتر از همه آن ابنيه بود و مورد اهتمام پروردگار        

 نه نبايـد    ! حرف نزنيم  ! حالا نگوييم  ؟روزه بالاتر از حج بالاتر اينها را شما نديدي        

 وقتـي  ؟ وقت اين حرفهـا كـي اسـت       ؟ وقتش كي است   ... وقتش !اين حرفها بزنيم  

خود حضرت ظهور كند؟ اينها مسائلي است كه انسان بايد متوجه باشد و ما بايـد     

كننـد بـه حرفهـاي      بدانيم كه شيعيان اميرالمؤمنين به حرفهاي اين و آن نگاه نمـي           

رفـا   شـيعه اميرالمـؤمنين تكلـيفش را از اميرالمـؤمنين و ع         ،كننـد بزرگان نگاه مـي   

گيرد آن عارفي كه علي را شـناخته آن ولـي خـدايي كـه علـي را شـناخته مـا            مي

گيريم نه از اين حرفهايي كه هر كسي صبح بلند مي شود و تكليفمان را از آنها مي

زند صبح ظهر و شب سه قسم و سه جور و برحسب مصلحت             حرف مي ده جور 

 ميان نيـست مـساله امـام        در تنها چيزي كه     ...و منافع و دنيا و شأن و شخصيت و        

 فقـط   .كه آن حضرت بر گردن ما گذاشته است       است  زمان است و مساله حقوقي      

 لذا بايد اين مساله غدير را بايـد هرچـه           ،همين غير از اين كه چيز ديگري نيست       

 اهتمام داشت و بايد طبق آنچه را كه بزرگان فرمودند پنج روز را بايد          آن بيشتر به 

بايد رفقا به اين مساله اهتمام داشته باشند و ايـن پـنج             ت  عيد گرف به عنوان سنت    

شود بـه روز هيجـدهم و در ايـن مجـالس از             روز را چهار روز از قبل و ختم مي        

مكتب هست و اميرالمؤمنين روي آنها نظر دارد بايد از آنها مطالبي كه مورد توجه   

خـب   خوانـدن  گفت فقط آدم راجع به اميرالمؤمنين شعر بخواند فايده ندارد شعر 

آدم يكي دوتا سه تا اما نه ديگر همه مجالس اين حرفهـا را بزنـد آن مطـالبي كـه         

مورد نظر حضرت است اعتقادات ما است روش زندگي ما است كيفيـت سـلوك         

كند از اين مطالب مطالب حيـاتي كليـدي اساسـي در            مباني ما را محكم مي    است  

قالب سخن و كتابت انسان در اين قالب شعر و در قالب مقاله در قالب داستان در   

مجالس بيان كند خيلي مجالس طول نكشد كه باعث ملالت بشود در حـدي كـه                
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 مجلـس   ر درخـو   بـا زي   كننـد بايـد   نشاط برقرار باشد و مخدرات كه شركت مي       

هـاي نامناسـب اسـت پرهيـز بـشود          هايي كه لبـاس    از لباس  ،ولايت شركت كنند  

كنـد  كند فرق مي   عروسي و اينها تفاوت مي     مجلس ولايت اميرالمؤمنين با مجلس    

چـشمي نبايـد   و هـم ه پرهيز بـشود چـشم     معسها و   و از مقام تظاهر و نشان دادن      

 خصوصيت مجالس و نوع مجالس بنحوي باشد كه تقريبا در يك سـطح و               ،باشد

در يك ميزان اين مجالس برقرار بشود تفاضلي بين فـردي و هـر فـردي ديگـري             

ه قبلا هم صحبت شده راجع به اينها رفقا هم به اين مطالب      خلاصه اين مسائلي ك   

گير كنيم يعني همه دنيـا بايـد روز        كنند بايد مجلس اميرالمؤمنين را عالم     توجه مي 

دهند در خيلـي از كـشورها       البته الان خيلي جاها دارند اين كار را انجام مي         ....عيد

 مـساله اهتمـام داشـته       بايد در همه جا نسبت به اين      اين مجالس غديريه هست و    

باشند تا اينكه مساله ولايت اعلان بشود به همه جا اعلام بشود آن ندايي كه براي                

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك مـن         رسول خدا آمد آن ندا امروز براي ما است          

 اگر امروز ولايت علي را اعلان نكني اصلا         ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته       

 الان بلغ ما انزل اليك مـن ربـك   آن ،ام ندادي تمام شد و رفت  رسالت ما را انج   

 مگـر صـحبت     ؟براي ما آمده مگر ما به رفقا نگفتيم كه اين آيات براي همه است             

 تمام آيات قرآن از اول سوره حمد تا آخر سوره  ناس تمـام               ؟مطالب نشده است  

ه شما نازل   يك براي ماست به ما نازل شده قرآن به من نازل شده ب            اين آيات يك  

تك ما آيات قرآن نازل شده منتهي هركـسي برطبـق    شده به شما نازل شده به تك      

اي كه قرآن را به بقيه پخش كند ومنتـشر كنـد كـي بـوده؟                مرتبه خودش اين آينه   

نه اينكه قرآن بر رسول خدا نـازل شـده و بـس فقـط مـا بيـائيم                   ،رسول االله بوده  

 اينكه چيزي نيست ايـن روزنامـه        ،خوانيمميبگوييم اين قرآن بر پيامبر نازل و ما         

آيد يك نازل شده است ودر روز قيامت قرآن مي آيه قرآن بر من و شما يك       !است

كند كه اين فرد مـرا كنـار گذاشـت    كند و طرح دعوا و شكايت مي و مخاصمه مي  
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 در روز قيامت قـرآن      ،گويممين روايت داريم از خودم      ،اين حرفها شوخي نيست   

،  به من عمـل نكردنـد      ، كنار گذاشتند  ،مل گذاشتند  اينها مرا مه   ملونيها:گويدمي

 اين آيه يا ايها الرسول بلغ ما انزل همـين           ! مرا نخواندند درست شد    ،گوش ندادند 

شنوي كني و اي كسي كه داري مي   اي فردي كه داري صحبت مي      ،الان بر ما آمده   

 بيـاوري نـه هـر كـسي در آن           اگر اين را ابلاغ نكني ابلاغ نه اينكه حـالا بلنـدگو           

، در محل  ،وضعيت خودش بايد اين مطلب را بگويد به همسايه بگويد اعلان كند           

، نكني تا به حال نماز نخواندي       تو ابلاغ   اين را اگر   ،يمورخيلي ما داريم عقب مي    

صـدقه   تو تا به حـال       ، تو تا به حال حج انجام ندادي       ،تو تا به حال روزه نگرفتي     

 نه روزه   ، يعني نه نماز را به مردم گفتي       ،ت رساله يعني همين ديگر     فما بلغ  ،ندادي

 نـه روزه  ،را گفتي و نه حج را پس ما چي؟ ما هـم همينطـور نـه نمـاز خوانـديم        

 اگر ولايت بود نماز هست و اگـر ولايـت           ، اين همان معناي ولايت است     م،گرفتي

 ما عبـديم    ،انبود چيست؟ نرمش ، ورزش اين است اگر ولايت بود پاي پرونده م            

        شوخي هم نداريم    ،اد هستيم والا اگر ولايت نبود چي هستيم؟ فرعون، نمرود، شد 

 لذا بزرگان آمدند و اين سنت را گذاشـتند و         ،اين معنا معناي حقيقي ولايت است     

خـسته   بـود ولـي      ما هم بايد از اين سنت تبعيت كنيم خب مسائل من ديگر هـم             

ل از محرم هم باز مجلسي باشد كه قدري هـم           شدم و انشاءاالله اميدواريم كه تا قب      

 و  تراجع به مسائل عزاداري سيدالشهداء و كيفيت عزاداري و اقامه عزا و مـصيب             

كند با توجه بـه مطـالبي كـه گوشـه و كنـار              برداشتي كه انسان از اين مجالس مي      

. انشاءاالله براي رفقا عرايضي را عرض كنيم،شودشنيده مي

اللهم صل علي محمد و آل محمد


